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مهارت های روان شناسی معلمی

با من صحبت کن
 نه دربارۀ من!

منش معلمی و گفت وگوی حرفه ای

 یکی از رفتارهای مرتبط با حرفه مندی معلمان، گفت وگوست. معلم همانند دیگر کارکنان در هر 
سازمانی با همکاران، مدیر و دیگر مخاطبان ارتباط دارد. در عین حال، ارتباط کلامی از جمله ضرورت ها در 
برگزاری هم اندیشی هایی مانند درس پژوهی، درس کاوی و رفع مسائل آموزشی با مشارکت معلمان است. 
با این همه، محدودیت ها و چارچوب های خاصی برای داشتن گفت وگوی حرفه ای مورد نیاز ند. در هر زمینه 
از ارتباط که شامل ارتباط با همکاران، کارکنان مدرسه، دانش آموزان و والدین آن هاست، نقش معلمی اقتضا 

می کند گفت وگو ویژگی های خاصی داشته باشد. بخشی از این ويژگی ها در این نوشته آمده اند.

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر تعلیم وتربیت
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 شما چگونه فردی هستید؟!
 با همكارانم دربارة دانش آموزان و اتفاقات كلاسی صحبت می كنم.

 در ساعت تفريح غالباً دربارة وضعيت اقتصادی و سياسی جامعه 
با همكاران بحث می كنم.

 در مدرسه دربارة موضوعات و اتفاقات زندگی شخصی با همكارانم 
صحبت می كنم.

 در جلسات گفت وگوی تخصصی با همكاران، مانند درس كاوی، 
شركت می كنم.

پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شما در ارتباط با همكاران است. اين گزاره ها 
در نوشتار حاضر بيشتر بررسی می  شوند. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و 
رفتار خود را مورد نظر قرار دهيد و ســپس با نگاه نقادانه مطالب را 

مطالعه كنيد.

 صمیمیت کاری!
تعييــن فاصله و رعايت تعادل در ارتباط با ديگران هميشــه كار 
سختی بوده است و همه موفق به رعايت آن نمی شوند. اينكه بتوانيد 
با همكاران صميمی باشــيد اما در عين حال، موضوعات كاری و 
همكاری را از دوســتی و صميميت جدا كنيد، بسيار اهميت دارد. 
ممكن است برخی ملاحظات برای حفظ دوستی منجر شود كه از 
نقش معلمی و همكاری فاصله گرفته شود. برای مثال، هنگامی كه 
همكار شما وظيفه دارد اموری را بر عهده بگيرد و به انجام برساند 
اما به دليل اينكه به لحاظ دوســتی با شما يا ديگری دچار مشكل 
شــده است، از وظايف خود ســرباز می زند، اين نشان می دهد كه 
نه تنها موضوع دوستی و صميميت به صورت نادرستی با كار درگير 
شده است، بلكه سوءاستفاده و خسارت حرفه ای را نيز فراهم آورده 
است و چنين چيزی از قاعدة شايستگی های حرفه ای معلمان هم 

خارج است.

 تجربۀ کلاسی
تازه به جمع همكاران اين مدرســه اضافه شــده بودم. دليل اين 
جابه جايی، تغيير محل سكونت بود و از اين بابت خوش حال نبودم، 
زيرا در مدرسة قبلی ســال ها خدمت كرده بودم و همكاران با هم 
مانند اعضاي خانواده ارتباط داشتند. شرايط خوب مدرسة قبل باعث 
شده بود به لبخند و نوع استقبال همكاران جديد حساسيت بيشتری 
نشان دهم. همكار هم پاية من از جمله معلمان تازه وارد به مدرسه 
بود و به نظرم آمد كه اين موجب خوش شانسی من است كه هر دو 
تجربة يكسان و مشابهی داريم. از همان ابتدا ارتباط خوبی بين ما 
شكل گرفت و احساس دوستی زيادی با او داشتم. با تكيه بر همين 
دوستی، بسياری از امور مشترك را كه او از من درخواست می كرد، 

خودم انجام می دادم. يكی از دفعات كه قرار شــد نمونه ســؤالات 
ماهانه را به مدرسه ارائه بدهيم، همكار هم پاية من بخشی از كار را 
بــه عهده گرفت و من هم پذيرفتم كه به صورت جداگانه هر كدام 
روی بخشــی از كتاب كار كنيم و در نهايت سؤالات را به يكديگر 
تحويل بدهيم. تقريباً كار من تمام شده بود كه همكارم گفت چون 
تولد فرزندش نزديك است، نتوانسته است بخش مربوط به خودش 
را تمام كند. من هم پذيرفتم كه در زمان اندك باقی مانده اين كار را 
انجام دهم. بعد از تمام شدن طراحی، سؤالات را كه در زمان كم و با 
عجله تنظيم كرده بودم، در اختيار او گذاشتم و طبق روالی كه قبلًا 
تجربه كرده بودم، از او خواستم موارد را بررسی كند و اگر اشتباهی 
رخ داده اســت، يا به من اطلاع دهد يا خودش آن را برطرف كند. 
بعد از يك روز، با يادآوری من، اعلام كرد مشــكلی نيست و نمونه  
ســؤال ها را برای آماده سازی تكثير به مدرسه ارائه داديم. نمونه ها 
تكثير شدند و به دســت دانش آموزان رسيدند تا در پايان هفته در 
خانه به صورت غيرحضوری به آن ها پاسخ دهند و هفتة بعد جواب ها 

را همراه خود بياورند. 
هفتة بعد سيلی از پيام ها از والدين و برخی دانش آموزان به مدرسه 
رسيد، مبنی بر اينكه برخی سؤالات اشتباهاتی داشته اند. اتفاق بسيار 
نادری در ســال های كاری من بود و موجب اندوه زيادی شده بود. 
اما غم انگيز تر اين بود كه وقتی در دفـتر مدير مدرسه دور هم جمع 
شــده بوديم، همكارم اعلام كرد اصلًا در جريان اين سؤالات نبوده 
و چون خودش آن ها را طراحی نكرده است، حرفی هم برای گفتن 
ندارد! يك دوستی ناكام و يك تجربة سنگين برای من ايجاد شد. 
حس كردم چقدر داشتن رابطة كاری بايد مهم تر و مؤثرتر از رابطة 

دوستی می بود.

 بحث غیرحرفه ای!
زمانی كه در مدرســه حضور داريد محدود اســت. از سوی ديگر، 
برخی زمينه های مشــترك ميان معلمان موجب می شود گفت وگو 
و ارتباطات مرتبط با مســائل حرفه ای شكل گيرند. به همين دليل 
لازم و ضروری است از فرصت های پيش آمده برای گفت وگوهايی 
كه صرفاً به نتيجه ای برای حل مســائل آموزشی و پرورشی منجر 
می شوند استفاده كنيد. گفت وگوهای غيرحرفه ای معمولًا در زمان 
محدود فراغت در مدرســه قابل حل نيســتند و در نهايت به انتقال 
صرف اطلاعات بدون تفسير و بررسی عميق می انجامند. در عين 
حال، ممكن است برخی گفت وگوها به ايجاد هيجاناتی بينجامند كه 
در نهايت معلم را با دنيايی از احســاس و افكاری به دور از موضوع 
تعليم و تربيت، و دانش آموزان و فرايند ياددهی يادگيری به كلاس 
درس بفرستند. بنابراين، در زمان حضور در مدرسه، به ويژه در ساعات 
تفريح كه ذهن معلم نيازمند تازه شدن و كسب آمادگی برای ورود به 
كلاس ديگر است، رفتار حرفه ای اين است كه بحث های غيرمرتبط 

با فضای آموزش صورت نگيرند.
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 درد دل یا بیراهه
يكــی از زمينه های گفت وگــوی ميان همكاران در مدرســه، 
طرح مشكلات و مســائل پيرامونی است. تا زمانی كه قالب اين 
گفت وگو در نظام های حل مسئله مانند درس كاوی و درس پژوهی 
يا اقدام پژوهی و موارد ديگری از اين دست صورت نگيرد، اين قبيل 
گفت وگوها به نتيجة مناسبی نمی رسد و گاهی ممكن است در حد 
درد دل و اشتراك موضوع با ديگری باقی بماند. در ديدگاه ارتباطات 
اجتماعی، درد دل كردن به نوعی انتشار درد است و كمكی به ايجاد 
حال خوب در گوينده نمی كند. در عين حال، ايجاد يا افزايش حال 
بد در شنونده را هم به همراه دارد. اين در حالی است كه اگر مسائل 
به عنوان موضوعی برای حل شدن و در قالب گفت وگوی حرفه ای 

طرح شوند، در اين صورت می توانند اثربخش باشند.

 تجربۀ مدرسه ای
ده ســال پيش با مدرســه ای به عنوان معلم همكاری می كردم 
كه مديريت عجيبی داشــت. تيم مديريت مدرسه كارشكنی های 
زيادی داشــتند و گاهی برای امور ساده ای مثل گزارش غيبت و 

تأخير دانش آموزان مجبور می شــديم ساعت ها معطل شويم يا در 
انتظار بمانيم. در آن مدرســة آشــفته، همكاری داشتم كه به طور 
مداوم از وضعيت شــكايت می كرد و البته شــكايت های او كاملًا 
درســت اما بی فايده بود. هر روز شاهد رنج او بودم كه مثلًا آزمون 
كلاسی اش به خاطر بی نظمی عوامل اداری مدرسه به تأخير افتاده 
يا برنامه اش تغييريافته، چون مدرســه هماهنگی درستی در اين 
باره نداشته اســت. من خيلی تلاش می كردم اگر می توانم برای 
او كاری انجام دهم. آن ســال من از آن مدرسه رفتم و اتفاقاً مدير 
هم تغيير پيدا كرد. امســال به طور اتفاقی با همان همكار در يك 
مدرسه مشترك هستيم. من چند سالی است در اين مدرسه فعاليت 
می كنم و آن را يكــی از منظم ترين، متعهدترين و با برنامه ترين 
مدرسه هايی می دانم كه تاكنون تجربه كرده ام. همكار جديدمان از 
همان ابتدای ورود لب به شكايت باز كرد. هر روز موضوع تازه ای 
دارد كه اعتراض و گلايه كند. اوايل ســال مانند گذشــته تلاش 
می كردم با توضيح دادن شرايط، ذهن او را آگاه كنم. تصور می كردم 
چون نمی داند اين گونه شكايت می كند. كم كم متوجه شدم او برای 
موضوعاتی كه نســبت به آن ها گلايه دارد، هيچ تلاشی نمی كند 

جداسازی زندگی شخصی از زندگی 
حرفه ای می تواند به تأثیرگذاری بیشتر 
نقش معلم در مخاطبان کمک کند
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و در عين حال بخش بيشــتری از صحبت هايش ناروا و نادرست 
هستند. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه او به اين كار عادت دارد 
و اصلًا برايش مهم نيســت تا چه اندازه سخنش به حق است، يا 
اهميتی ندارد مسئله حل شود، زيرا كوچك ترين حركتی برای رفع 

موضوع نمی كند.

 محدودۀ زندگی شخصی و زندگی حرفه ای
معلم هم زندگی شخصی خودش را دارد؛ با تمام فرازوفرودهايی 
كه هركســی ممكن است در زندگی داشته باشد. او خانواده دارد و 
ممكن اســت در خانواده اختلاف نظرهايی هم پيش بيايد؛ مسائل 
و بــالا و پايين های اقتصادی، بيماری خود يــا اعضای خانواده، 
جابه جايی منزل و بســياری موارد ديگر كه چندان دور از ذهن و 
عجيب نيستند. با اين همه، معلم مجاز نيست اتفاقات و رخدادهای 
شــخصی و خانوادگی خود را با دانش آمــوزان در ميان بگذارد يا 
اطلاعات شخصی سايرين را به ديگر همكاران منتقل كند. ممكن 
است دانش آموزان يا برخی همكاران به آشنايی بيشتری علاقه مند 
باشند، يا به دليل نسبت فاميلی يا همسايگی در بيرون از مدرسه 
مراوده هايی باشند. اما در مدرسه شايسته است محدوده های زندگی 

شخصی محفوظ بمانند و وارد زندگی حرفه ای معلم نشوند. درست 
همانند زمانی كه معلم در كلاسی تدريس می كند كه فرزندش در 
همان كلاس دانش آموز اســت. او ناگزير است و توصيه می شود 
برای فرزنــدش در كلاس، همانند ديگر دانش آموزان، تنها معلم 

باشد و نقش والدگری را به بيرون از مدرسه منتقل كند.

 تجربۀ مدرسه ای
همكاری دارم كه بســيار محبوب است. كارش را بلد است و به 
هميــن دليل در ميان همكاران و نيز دانش آموزان جايگاه ويژه ای 
دارد. برخی مواقع مورد پرســش ها و درخواست هايی قرار می گيرد 
كه مخاطبان تمايل دارند دربارة او بيشتر بدانند. او كه در صفحات 
اجتماعی چهرة سرشناسی است، پاسخ جالبی دارد و می گويد، اگر 
نام مرا جســت وجو كنيد، بســياری از آنچه را دوست داريد بدانيد 
دريافت می كنيد، اما اين دليل نمی شود من آن ها را با شما در ميان 
بگذارم يا بخواهيد دربارة خانواده و موضوعات شــخصی با شــما 
صحبت كنم. برای شــما اين حد از اطلاعات كه تاكنون گفته ام 

كافی است؛ اينكه معلم شما هستم. 
اين پافشاری بر رعايت حرفه مندی قابل تحسين است.

مهم ترین نکته در گفت وگوهای 
حرفه ای، تمرکز بر مسئله و جست وجوی 

شیوه های حل آن است


